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گذشت نکنید
علــی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگســتری با 
تفکیک قائل شــدن میان حکم قصــاص و حکم اعدام 
به »هم میهن« می گوید: »حکم قصاص ریشــه در شرع 
داشــته و در قوانین هم پذیرفته شــده است و نمی دانم 
موارد آن افزایش داشــته است یا خیر، اما در بحث اعدام 
وضعیت فرق می کند.« او با اشاره به صدور احکام سالب 
حیات در پرونده های امنیتی می گوید: »متاسفانه جرم 
افســادفی الارض را داریم که بیشــتر احکام اعدام به جز 
قصاص، بر مبنــای این عنوان اتهامی صادر می شــود. 
دست اندرکاران همانگونه که قانون موادمخدر را اصلاح 
کردند،  بهتر اســت درخصــوص افســادفی الارض هم 
اهتمام جدی داشــته باشــند. به عنوان مثال محســن 
شــکاری بر مبنای محاربه و افسادفی الارض اعدام شد، 
درحالی که تنها یک فرد را زخمی کرده بود. این حکم جو 
روانی بسیار بدی را ایجاد کرد. چنین احکامی می توانند 
بی اعتبار شدن دســتگاه قضایی و بی اعتمادی مردم را 
نســبت به این نهاد و نسبت به وجود عدالت در سیستم 
سیاسی و قضایی کشور به دنبال داشته باشند.« او صدور 
چنین احکامــی را برای نظام قضایی خطرناک توصیف 
می کند: »یک دلیل اینکه این احکام به شدت موردتوجه 
قــرار می گیرند، نبود شــفافیت در دادگاه های انقلاب و 
در پرونده های امنیتی است. روالی که ما در دادگاه های 
انقلاب دیده ایم باعث شــده تا حتی ما نیز به عنوان یک 
حقوقدان نتوانیم به احکامی که از شعب امنیتی یا همان 
شــعب دادگاه های انقلاب صادر می شــود، خوش بین 
باشیم زیرا شفافیت در این محاکم وجود نداشته و شیوه 
دادرسی در این دادگاه ها خاص است. ازطرف دیگر وکیل 
در مرحله دادســرا که مهم ترین مرحله تشــکیل پرونده 
است، حضور ندارد ، به همین دلیل ما نمی دانیم که احکام 
صادرشــده تا چه میزان بر مبنای حق، عدالت و انصاف 
بوده اســت.«  متهم امنیتی نیز مانند هر متهم دیگری 
از حقوقی برخوردار است؛ نکته ای که مجتهدزاده بر  آن 
تاکید می کند: »تفاوت اتهام بغی و افســادفی الارض در 
این است که بغی یعنی فردی که علیه حاکمیت اسلحه 
کشیده باشد، اما افســادفی الارض اندکی عام تر بوده و 
لازم نیست که حتماً علیه حاکمیت باشد، بلکه اگر علیه 
اشخاص باشــد و دامنه فساد گســترده باشد، مشمول 
این جرم می شــود. مهم این اســت که افسادفی الارض 
دســت قاضی را برای صدور چنین احکامی بازگذاشته، 
درحالی که دســت قاضی نباید برای صدور احکام سلب 
حیات به این میزان باز باشد.« او با انتقاد از تشکیل پرونده  
علیه یکی از خبرنگاران به دلیل ابــراز ناراحتی از اجرای 
حکم اعــدام چند نفــر در روزهای اخیر هــم می گوید: 
»به زعم ما حقوقدانان تا فردی دست به قتل نزده باشد، 
سیستم می تواند گذشت و احکام سبک تری صادر کند. 
وقتی اولیای دم در بســیاری از پرونده های قتل گذشت 
می کننــد ، عقــل و تدبیــر ایجاب می کند که سیســتم 
هم اندکی گذشــت نشــان دهد. البته من از افرادی که 
به صورت سیستماتیک دست  شان به خون افراد آغشته 
است حمایت نمی کنم. اما در افسادفی الارض مادامی که 
فردی کشته نشده باشد موضوع توبه مطرح است. زیرا در 
صــورت وقوع قتل، هم ولی دم وجود دارد، هم نمی توان 
از سیستم خواست که گذشت کند.« مجتهدزاده معتقد 
اســت، صدور احکامی کــه صرفاً جنبه ارعابی داشــته 
باشــند،  نهایتاً به مصلحت سیســتم سیاسی و قضایی 
کشور نیست: »سیســتم باید درباره چنین پرونده هایی 
انعطاف به خرج دهد. اما بســیاری از افرادی که با اتهام 
افساد فی الارض مواجه هستند، واقعاً عمل شان افساد 
فی الارض نبوده است. مثلًا پرونده محسن شکاری واقعاً 
از مصادیق این اتهام نبود. حکم اعدام برای پسری جوان 
که در کافی شاپ کار می کرد و در شرایطی خاص به یک 
نفر چاقو هم زده بود اما قتلی رخ نداده بود،  درست نبود.« 
به باور این حقوقدان، نیاز نیست که سیستم در این 
موارد گذشت کند بلکه اگر قانون را درباره افراد به موقع 
اجرا گذارد، کافی  است: »قضات امنیتی با نگاه خاصی 
حکــم صادر می کنند و به همین دلیل باید به این قضات 
نظارتی ویژه شــود.« این جملــه را مجتهدزاده می گوید 
و ادامه می دهد: »خوشــبختانه کاری که به تازگی انجام 
شــده این اســت که پرونده های شــعب بدوی و شــعب 
تجدیدنظر پرونده های امنیتی را گسترده کرده اند و دیگر 
رســیدگی این پرونده ها به یکی، دو قاضی خاص واگذار 
نمی شود. آنگونه که مشاهده کردم بسیاری از پرونده های 
جدید به شــعب مختلف می روند که این مسئله اتفاقی 
خوب اســت. باید اجازه داده شود که این نوع پرونده ها 
با نگاهی قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما متاسفانه 
قضاتی که در شعب خاصی از دادگاه های انقلاب حضور 
دارند نگاه امنیتی دارند، نه نگاه قضایی. بسیاری از این 
پرونده ها اگــر با نگاه صرفاً قضایی مورد رســیدگی قرار 
گیرد قطعاً فرجامی به جز اعدام خواهند داشــت. قبلًا 
شــعب تجدیدنظر دادگاه های انقلاب به شعب 26 و 54 
محدود می شد اما امروز شعب دیگری هم به این پرونده ها 

رسیدگی می کنند. 

عادی سازی  خشونت �
فراوانی به کارگیری خشــونت توسط نظم 
و  گســترش  عامــل  به عنــوان  قضایــی 
و  ازیک ســو  خشــونت  عادی ســازی 
به کارگیری خشــونت و ســرکوب به عنوان 
تنها عامل بقای نظمی سیاسی که اعتبار خود را در جامعه 
معیدفــر،  ســعید  ارزیابــی  می انــگارد،  باختــه  رنــگ 
جامعه شــناس و استاد بازنشسته دانشــگاه از عوامل و 
پیامدهــای صــدور چشــمگیر احــکام اعدام اســت. او در 
توضیح بیشــتر به هم میهن می گوید: »یکــی از دلایلی که 
صــدور حکم اعــدام  در جامعه ای قابل توجه می شــود، ولو 
اینکه هرگز اجرا نشــود، ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب 
جرم یا وقوع اعتراض است. اگر این عامل بازدارنده در جای 
خــود به کارگرفته شــود، می تواند تاثیرگذار باشــد. اما این 
نکته قابل تأمل است که وقتی یک سیستم قضایی از عامل 
تنبیه و ســنگین ترین نــوع مجازات یعنی اعــدام به صورت 
فراوان اســتفاده کند به تدریج این مجازات بازدارندگی خود 
را از دست می دهد. اگر سالی یک بار، یک مورد اعدام وجود 
داشت این یک بار، می تواند افراد را نسبت به ارتکاب فعلی 
نادرست متنبه کند اما وقتی هر روز خبر اعدام مطرح شود، 
به تدریج این موضوع عادی ســازی می شــود و بازدارندگی 
مدنظــر دســتگاه قضایی کم کــم کارکرد خود را از دســت 
می دهــد.« او اضافه می کند: »مســئله دیگر آن اســت که 
استمرار در صدور این نوع احکام، احساسات منفی نسبت 
به دســتگاه قضایــی در جامعــه ایجاد می کنــد. وقتی در 
جامعه ای مداوم از عنصر خشونت استفاده شود، این عنصر 
می تواند در ســایر بخش های جامعه نیز جاری شود. یعنی 
وقتی جامعه با خشونت مواجه شود به تدریج به خود اجازه 
می دهد که از این خشــونت در جاهای دیگــر مانند روابط 
خانوادگــی،  محل کار، روابط اجتماعی و حتی در ارتباط با 
ساختار سیاســی نیز به کار گیرد. پیامد دیگر صدور چنین 
احکام ســنگین و خشــنی،  تعمیق یافتن امر خشــونت در 

روابط سیاسی ، اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی است.« 

استفاده از زور  �
ســوال بســیار مهم در این بین آن اســت که در یک نگاه 
جامعه شناسی چرا سیستم قضایی در جامعه ای به این نقطه  
می رســد که حداقل در برخی محاکم آن، قضــات به ویژه در 
مرحله بــدوی به صورت قابل توجهی دســت به صدور احکام 
اعــدام می زننــد، درحالی که بســیاری از آنها ممکن اســت 
در مرحلــه تجدیدنظر نقض شــوند؟ ســوالی کــه معیدفر در 
پاســخ به آن می گوید: »قطعــاً وکلا و قضات تغییر نکرده اند. 
جامعه شناســان برای بقای یک نظم سیاسی 4 عامل را مهم 
تلقــی می کنند کــه مهم ترین عامل، نظام ارزشــی و فرهنگ 
جامعه است. اگر جامعه ای خوب تربیت شده باشد و یک نظم 
سیاسی به خوبی توانســته باشد ارزش های خود را در جامعه 
گســترش داده و درونی کرده باشــد، تقریبــاً می توان گفت 
جامعه مذکور در بالاترین سطح از ثبات اجتماعی و سیاسی 
قرار دارد. امــا اگر ارزش های اخلاقی یــا اجتماعی ازطریق 
نظم سیاســی مذکور به خوبی نهادینه نشده باشد، درنهایت 
جامعه یکی از مهم ترین ارکان ثبات اجتماعی خود را از دست 
می دهد. عامل مهم بعدی »هنجارها و قوانین« هستند،  یک 
نظم سیاســی،  نظمی مبتنی بر هنجارهاست که پس از نظام 
ارزش هــای اخلاقی قرار می گیرد. اگر در جامعه ای هنجارها 
و قوانیــن از اســتحکام لازم برخــودار باشــند و اعتماد مردم 
نسبت به آنها بالا باشد، آن جامعه می تواند از ثبات سیاسی و 
اجتماعی برخوردار شود.« به گفته معیدفر، اگر در جامعه ای 
دو عامل سســت شوند و مردم نســبت به ارزش های اخلاقی 
نظم و هنجارها و قوانین نظم سیاســی مذکور اعتماد خود را 
از دســت دهند، آن نظم سیاسی برای بقای خود از دو عامل 
دیگر اســتفاده می کند؛ ایــن دو عامل پول و زور هســتند.« 
او ادامــه می دهد: »نظم سیاســی مذکور تــلاش می کند با 
تزریــق پول و تامین رفاه و امکانات برای جامعه، نشــان دهد 
که از اقتدار و ثبات خاصی برخوردار اســت. جامعه شناسان 
می گویند در شرایطی که مردم به ارزش های اخلاقی، قوانین 
و هنجارهای یک نظم سیاســی بی اعتماد باشــند، دیر یا زود 
عامــل پول نیز تاثیرگــذاری خود را از دســت می دهد و نظام 
اقتصادی ســاختار سیاســی مذکور بعد از مدتــی نمی تواند 
ادامــه یابد زیرا بــا محدودیت هایی مواجه اســت.« او معتقد 
اســت، از ســال 1391 کــه  شــاهد افزایش تزریــق پول در 
جامعه بودیم، پیش بینی می شد روزی تورم و بی کفایتی نظم 
اقتصادی به اوج خود برسد. امروز و در دو، سه سال اخیر تورم 
به شــدت در جامعه افزایش یافته، اقتصاد تقریباً در شــرایط 
فروپاشــی اســت و عامل پول هم که برای بقای نظم سیاسی 
ضــروری اســت،  کارکرد خود را از دســت داده یــا به حداقل 
رســیده: »درچنین شرایطی که ســه عامل دیگر کارکرد خود 
را از دســت بدهند،  عامل چهارمی که نظم سیاسی می تواند 
برای بقا بــر آن تکیه کند، عامل »زور« اســت. به همین دلیل 
تــلاش می کند که از حداکثر زور اســتفاده کنــد. قابل توجه 
بودن صدور احکام اعدام ممکن اســت اینگونه تلقی شود که 
تنها عامل بقای نظم سیاســی، زور است و نظم مذکور اعتبار 
خود را در حوزه ارزش های اخلاقی ، هنجارها، قوانین و حتی 
اقتصاد در جامعه از دست داده است. بنابراین می توان گفت 
نظم سیاســی مذکور در بدترین شــرایط خود به لحاظ ثبات 
اجتماعی و سیاســی قرار گرفتــه و به همین دلیل از حداکثر 

خشونت استفاده می کند.«

++++

از آمار انــواع مجازات هایی که محاکــم صادر می کنند بی اطلاعــم و نمی دانم در 
واقعیت آماری، آیا مثلًا افزایشی در میزان اعمال مجازات های سخت مثل احکام اعدام، 
زندان هــای طولانی مدت و... رخ داده یا خیر، اما بازنمود رســانه ای به ویژه برداشــت 
دســت کم بخشــی از افکار عمومی، دلالت بر شــدت عمل و غلبه  رویکرد تنبیهی بر 
آشتی  جویی است. من روان پزشک هستم و هیچ گونه ورودی به موضوع فلسفه احکام 
یا رویه کار دادگاه ها و مســائلی از این دســت نمی کنــم و در آن صلاحیتی ندارم. من 
صرفاً از منظر سلامت روانی اجتماعی به طرح موضوع می پردازم. برخلاف باور نسبتاً 
مســلط که ســلامت و ســلامت روان را در معنای نبود بیماری درک می کند، هر دوی 
این پدیده ها واجد پیچیدگی های زیاد و متأثر از عوامل متعدد مستقیم و غیرمستقیم 
هستند. به عنوان نمونه، بُعد اجتماعی سلامت روان به میزان امن درک شدن جامعه نزد 
شهروندان،  به پیش بینی پذیر بودن روندها  و ثبات فضای اجتماعی بستگی دارد. باید 
تاکید کنم جامعه ای که در آن آرامش کامل وجود داشته باشد،  نه موجود و نه مطلوب 
است. ناآرامی در حدی متعارف زمینه  تحرک اجتماعی را فراهم می کند. اما اگر موضوع 
را از زاویه دیگری دنبال کنیم و ببینیم مثلًا پیامی که احکام قضایی مانند اعدام به جامعه 
می دهد، چگونه است و چه درک عمومی ای از جامعه ایجاد می کند موضوع می تواند 
روشن تر شود. ما انسان ها بیش ازآنکه با واقعیت ها سروکار داشته باشیم، با تصورات مان 
از واقعیت و با بازنمود آن سروکار داریم. احکام تنبیه شدید به قصد ایمن کردن جامعه 
توســط قضات و براســاس قوانین موضوعه که برگرفته از احکام شریعت است، تجویز 
می شود، اما وقتی که اخبار احکام تنبیهی مکرراً در رسانه ها منتشر می شود، بازنمود 
آن می تواند تصویری از جامعه  در شــکل جامعه ای ناامن،  انتقامجو و احیاناً بی ثبات و 
فاقد آرامش باشد، چراکه وقتی در جامعه ای برای برقراری نظم و ثبات لازم است مکرراً از 
شدیدترین احکام تنبیهی استفاده شود، ذهن آدمیزاد این گونه برآورد می کند که شرایط 
پیشینی حتماً یا به احتمال زیاد ناامن و نامطمئن بوده است. ازسوی دیگر باید به این 
نکته تاکید کنیم که جامعه  سالم، جامعه ای است که دستگاه قضایی آن اقتدار داشته و 

قاضی حرف آخر را بزند زیرا قاضی جایگاهی ویژه و ممتاز دارد. کاری به استدلال های 
حقوقی ندارم اما صدور مکرر احکام تنبیهی شدید توسط محاکم به ویژه برخی محاکم 
که اخبار آن را هم در رســانه مشاهده می کنیم، غیر از ایجاد بازنمود جامعه ای ناایمن، 
می تواند بازنمودی از جایگاه مهم قضا هم تولید کند که با آن چیزی که مطلوب سلامت 
جامعه است، فاصله دارد. بازنمود دیگری که به نظر من همزمان با مسئله سلامت روانی 
اجتماعی و با پیش نیاز این وضعیت یعنی همبستگی اجتماعی ارتباط دارد، بازنمود 
جامعه انتقام جوســت. در برخی قوانین، احکام جایگزین یا امکاناتی برای بخشــش،  
تبدیل مجازات یا ابتکاراتی برای ایجاد صلح و سازش وجود دارد. طبیعتاً برخی از انواع 
مجازات ها، طبق قوانین از حقوق اشــخاص اســت و کسی نمی تواند بدل از ذی حق، 
آن را ببخشــد، اما در عین حال شاهدیم که در مواردی، خانواده ها و بازماندگان به طور 
مستقیم بخشش روا می دارند یا در نمونه هایی دیگر چهره های اجتماعی یا ستاره های 
ورزشی و سینمایی دست  به  کار می شوند. با همه  این موارد دیده می شود که در برخی از 
پرونده ها از این کوشش ها خبری نیست و گویا حتماً باید بخشی از انتخاب های قانونی 
که عموماً شــدیدترین نوع مجازات است، بدون هیچ ظرافتی اجرا شود. اینجاست که 
افکار عمومی ممکن اســت چنین برداشــت کند که انــگار اراده ای وجود دارد تا هیچ 
جایگزینی برای احکام سنگین وجود نداشته باشد. گذر از فضای اجتماعی تنش آلود 
و قطبی به فضای کار  و تولید، لوازمی دارد. لازمه رسیدن به این شرایط آن نیست که 
در خیابان کســی دست به اعتراض خشــونت آمیز نزند، بلکه ازجمله لوازم مهم، آن 
است که عوامل دیگری به نحوی ظاهراً متفاوت، تعادل روانی جامعه را به هم نزند. آیا 
نمی شود اراده حاکمیتی به جای تجویز مجازات های تنبیهی شدید این باشد که در 
جامعه از بخشش و شیوه های دیگر برای مجازات استفاده کند؟ برخی ممکن است 
گمان کنند که خشــونت های خیابانی یا موادمخدر را بدون اعدام نمی توان کنترل 
کرد، اما حقیقت آن است که حل این نوع مسائل آسان نیست و تجارب جهانی هم 
نشــان داده که اســتفاده از این روش ها چندان هم کارساز نیست. می شود پرسید 
که وقتی پیامبر اســلام از حــق خود درخصوص قاتل حضرت حمزه سید الشــهدا 
گذشــتند، چگونه است که نمی شود این گونه گذشــت ها در جامعه  اسلامی جاری 
و ســاری باشد؟ بسیار مهم است که سیاست گذاران کشور به سمت ابتکاراتی بروند 
که آشــتی، گفت وگو و مدارا را در جامعه ارتقاء بخشد. صرف اجرای قوانین آن هم با 
اولویت قراردادن سنگین ترین قوانین پیام نامناسب به جامعه ای می دهد که مدارا و 

شکیبایی خود را از دست داده است.

روانپزشک اجتماعی
امیرحسینجلالیندوشن

اولویت آشتی  جویی بر مجازات

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تاکستان  ملک  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تعیین تکلیف  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره 1402/10/09-140260309002001983  رای  برابر 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم علی نوری فرزند باقر به شماره شناسنامه 30 صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 26683/48 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پلاک 2 اصلی واقع در بخش 8 حوزه ثبت ملک تاکستان موسوم به دیال آباد خریداری از مالک رسمی آقایان حسن نوری، نباتعلی بابا، ذبیح اله نوری، محمود نوری  قاسم بابا، سیدجمال صدیقی فرد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مسعود رحمانی تاریخ انتشار نوبت اول:1402/11/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/11/30
رئیس ثبت اسناد و املاک

شناسه آگهی: 1658003

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140260309002001986-1402/10/09 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تاکستان تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم علی نوری فرزند باقر به شماره شناسنامه 30 صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 28367/17 مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک 2 
اصلی واقع در بخش 8 حوزه ثبت ملک تاکستان موسوم به دیال آباد خریداری از مالک رسمی آقای عباس نوری فرزند قاسم محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مسعود رحمانی تاریخ انتشار نوبت اول:1402/11/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/11/30
رئیس ثبت اسناد و املاک

شناسه آگهی: 1658002

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140260309002001985-1402/10/09 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تاکستان تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم علی نوری فرزند باقر به شماره شناسنامه 30 صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 16033/19 مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک 2 
اصلی واقع در بخش 8 حوزه ثبت ملک تاکستان موسوم به دیال آباد خریداری از مالک رسمی آقایان مظفر نوری و کریم بابا محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مسعود رحمانی تاریخ انتشار نوبت اول:1402/11/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/11/30
رئیس ثبت اسناد و املاک

شناسه آگهی: 1657999

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
تاکستان  ملک  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تعیین تکلیف  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره 1402/10/09-140260309002001984  رای  برابر 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم علی نوری فرزند باقر به شماره شناسنامه 30 صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یک قطعه باغ انگور به مساحت 10101/53 مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک 
2 اصلی واقع در بخش 8 حوزه ثبت ملک تاکستان موسوم به دیال آباد خریداری از مالک رسمی آقایان غلامرضا بابا، ذبیح اله نوری، قربانعلی بابا و عبداله نوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مسعود رحمانی تاریخ انتشار نوبت اول:1402/11/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/11/30
رئیس ثبت اسناد و املاک

شناسه آگهی: 1658001

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نعمت قنبری فرزند موسی ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک 99 فرعی از 331 اصلی به شماره سریال چاپی سند 486913 سری الف سال 89 شماره دفتر جلد 24 صفحه 283 ذیل ثبت 3135 واقع 
در شهرستان چالدران قریه میرآبادبا ارائه یک برگ استشهادیه گواهی امضای به شماره 140202153843001535 مورخه 1402/9/29 گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره یک چالدران اعلام داشته که سند 
مالکیت خود را در اثر اسباب کشی مفقود شده و سپس از جست وجوی فراوان پیدا نشده، لذا مراتب برابر تبصره یک الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی 
مالکیت و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و املاک چالدران تسلیم و رسید دریافت نماید و در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم 

دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
کفیل ثبت اسناد چالدران – سلطانی

م الف: 202    شناسه آگهی: 1659461


